
  داراب

 علي اتابكي

، دارابهـاي    شـهر بـه نـام    3ايـن شهرسـتان     .  دارد  قـرار  استان فـارس  شهرستان داراب در جنوب شرقي      
اين شهرستان شامل چهـار بخـش مركـزي،         .  است داراب مركز شهرستان شهر     .دارد دوبرجي و   شهر  جنت

ن و اسـتان    دشت، استهبان، نيريز، فـسا لارسـتا        هاي زرين    شهرستان ا، داراب ب   است رستاق، فورگ و جنت   
شود كـه بيـشتر       داروهاي گياهي از گياهان مختلف در اكثر مناطق داراب تهيه مي          . هرمزگان همجواراست 

ضـمن  .  نام اين داروها و خواص هـر كـدام در زيـر آمـده اسـت               .  آنها درتمامي نقاط مشابه به هم هيستند      
هاي ديگـري ماننـد    گاهي استفادهها نيست و  ، فقط براي درمان بيماري شود كه همه موارد كه ذكر مي    اين

  .  ها نيز دارند كننده استفاده در مواد آرايشي يا پاك
  

  شده  به تفكيك مناطق بررسيداروهاي گياهي

 نام داروي گياهي  بخش مركزي داراب  آباد بخش حاجي  بخش فورگ  بخش رستاق

  كتيرا   ×  ×    
  گامر   ×      
  سقز   ×  ×  ×  ×

  گنجه  ×      
  مرو تلخ  ×  ×  ×  ×
  زيره  ×  ×  ×  ×
  آويشن  ×  ×  ×  ×
  آويشن باريك  ×  ×  ×  ×

  گل ارونه  ×      
 چوبك  ×      
  اشلنگ  ×      
  كاسني  ×  ×  ×  ×
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  اسپند ×  ×  ×  ×
 شيرين بيان  ×  ×  ×  ×

  دغل ماري  ×      
  باد آورد  ×      
  چكاويز  ×      
  پر سياش ×  ×  ×  ×
    زبان گاو ×  ×  ×  ×
  بابونه  ×      ×

   لوازيك ×      
  انغزه    ×    
  گرگاز    ×    
  سر زردو    ×    
  شتر خار  × ×    
  ترشك   ×    
  ترشك گل   ×    
  گيزه   ×    
  دريم   ×    
  باد آب   ×    
  تربك لا  × ×    ×

  زنيان  × ×  ×  
  قيطران   ×    
  سه پستان  × ×    
  عناب   × ×    ×

  فلوس   × ×    
  فوفل   × ×    
  ونگو   ×    
  شربتين تخم × × ×  
  نعنا  × × ×  ×

   تره شاه × × ×  
  طارنه  × × ×  
  مروك         ×
  رازيانه   ×  ×  × ×
  مرمرشك        ×
  خشت  شير  ×     ×
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  دونشت        ×
  گشنيز   ×  ×  × ×
  تخمه  چهار  ×     ×
  ترنگبين   ×     ×
  ختمي  گل  ×     ×
  كاكتي        ×

  حلپه         
  درمنه   ×      
  كپ   ×      
  صمغ بادام  ×      
  سياه  زيره  ×      
  سبزه  زيره  ×      
  1 اگال  ×      
  گراز   زهره    ×    
  آزار  چوب    ×    
  ناركو  گلِِِِِِ         ×

  گرزه  شير      ×  

  

  هاي روحي بيماري

نام     برند را به زيارتگاهي به      در تمامي داراب بيماراني كه از لحاظ روحي و رواني در وضعيت بدي به سر مي               
ها اين بيماران را با زنجير به آن      شب شنبه بردند و سه    بندرعباس مي پريان در نزديكي روستاي تاشكويه       شاه
  . بستند تا شفا حاصل شود مي
گيرنـد و در      ها دعاي رفع مضرات مي      هاي روحي و رواني از ملا       همچنين در رسقاق براي درمان بيماري     ـ  

ها را    تا به خيال خود جن    زنند    پيچند و آن را روي دوش بيمار مي         اند مي   يك پارچة سبز كه از سيدي گرفته      
  . شده دور كنند"جني"شود  از شخص بيمار كه گفته مي

هاي روحي، دل تازه گوسفندي را بـدون خبـر و ناگهـان بـه                 آباد براي درمان بيماري       همچنين در حاجي  ـ  
  . زنند پشت بيمار مي

  

  هاي جسمي و جراحات بيماري

اي ماننـد    بدين طريـق كـه شيـشه      . گيرند   آن خون مي   آباد زير گلو را تيغ زده و از         در حاجي  شيشه گرفتن 
زنند تا خون در شيشه جمع شـود و از بيمـار خـون     آفتابه را روي محل تيغ زدن قرار داده و آن را مك مي      

                                                 
  شود  از سر حرارت تهيه مي. 1
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  . شوند كه معتقدند خونشان غليظ شده است اين عمل براي كساني انجام مي. بگيرند

هاي عضلاني و بادكش كردن به كـار          راي رفع بيماري  ظرفي است مانند كوزه با دهانه گشاد كه ب         كوليك
زنند و روي بـدن       هاي بدن در رفته باشد، درون اين ظرف را آتش مي             هنگامي كه دنده   اًمخصوص. رود  مي
  . اندازند تا باد را خارج كند مي

 گذارند يعني خميـر را خيلـي نمـك زده و            هاي عفوني خمير شور روي عفونت مي        براي بيماري  خمير شور 
  . دگذارند تا راه عفونت باز شده و چرك و عفونت روي بدن را خارج كن روي بدن مي

شود ايـن مخلـوط بـه         در رساق براي درمان جراحات از عسل، دواي مركوكروم و پرمنگنات استفاده مي            ـ  
ثر ؤ، براي درمان جراحـات خيلـي م ـ       )گل نازكو (آورند    كوه مي   هاي پشت   همراه يك نوع خاك، كه از روستا      

  . خورد پاشند زخم جوش مي است و هنگامي كه آن را روي زخم مي
زد از الكلي كه عقـرب يـا مـار در آن انداختـه                آباد اگر كسي را مار يا عقرب نيش مي          همچنين در حاجي  ـ  

  . دهند زدگي قرار مي بودند روي محل نيش
  

  بندي شكسته

  دررفتگي، شكستگي كوفتگي،

يعني اين دارو را كـه پوسـت درختـي    . شود آزار استفاده مي لت از چوب آباد براي درمان هر سه حا       در حاجي 
كوبنـد و همـراه بـا       با هم مي  ) اي  ممنه   گياه(موميايي     مرغ و گياه    رويد را با زردي تخم      است كه در هند مي    

آورند، سپس آن را روي محل شكستگي يا كوفتگي يا دررفتگـي              چوبه به صورت معجوني در مي       آرد و زرد  
  . بندند اي تميز مي ارند و روي آن را با پارچهگذ مي

كه به رنگ سياه است، به صورت محلول در آب براي ماليدن            ) قرة مهلك ( مهلك   ةعلاوه بر اين شير   
  . شود روي محل درد استفاده مي

گويند كه باد بـدن را        شود و مي    از گياه كمرآويز، كه سكرآور است، براي ماليدن روي بدن استفاده مي           
  . يردگ مي

 بـراي   اًضـمن . شـود   هـا مـي     آباد در درمان شكستگي     در فوزگ نيز از برگ و ريشه مهلك مانند حاجي         
  . مالند كنند و آن را روي محل شكستگي مي شكستگي سر از سوختة پشم استفاده مي

به اين صورت كـه     . كنند  چسب استفاده مي  جاي  گيرند به     نام گرز مي    اي از درختي به     همچنين از شيره  
مالند و شـيره پـس از مـدتي ماننـد              مي يستگك يا ش  دررفتگياي ماليده و روي محل        ره را روي پارچه   شي
  . دارد تا حركت نكند ب عمل كرده و محل شكستگي را محكم نگه ميسچ
  

  پردازند اشخاصي كه به امور مختلف طب سنتي مي

امـا  . كننـد   ها را تجويز مي     خود آن  رسانند و    عطاران گياهان دارويي را به فروش مي       در شهر داراب معمولاً   
ها امـروز بـسيار محـدود شـده           دادند كه عملكرد آن     ها انجام مي    امور مربوط به طب سنتي را گاهي دلاك       
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اند عمل ختنـة پـسر        رفته  اصلاح سر مردم به اين طرف و آن طرف مي         كه براي    در گذشته    ها  دلاك. است
  . شدند گيري مشغول مي يعني به خون. اند كرده هم مي متند و گاهي حجا ا داده ها را نيز انجام مي بچه

   ست حلال كردن ناميـده     اًكردند كه اصطلاح    ها تا همين چند سال پيش ختنه مي         آباد دلاك   در حاجي 
نامند كه به ازاي هر       مي) استاد(ها را اسُا       وجود دارند و آن    يدر روستاهاي اطراف هنوز افراد    . شده است   مي

 ختنه نشده باشد دستش حلال نيـست        هتقدند كسي ك  ع مردم م  اًضمن. گيرند   سر قند مي   ختنه مبلغي پول و   
  . تواند حيواني را ذبح كند نمي و
هـا اعتقـاد      و افرادي هستند كه هنوز هم مردم به آن         نامند  يمبندان را در شهرستان داراب بيتال        شكستهـ  

 دررفتگـي قط به اين افراد براي جا انداختن        زيادي دارند و گاهي با وجود دسترسي به پزشك و درمانگاه ف           
  . كنند يا شكستگي و يا درمان كوفتگي مراجعه مي

ويژه در نقـاط     ه رواج دارد، زيرا ب    ها كاملاً   هاي سنتي نيز در ميان زنان روستاها وجود دارند و كار آن             قابلهـ  
به سبب بار مـالي زيـادي       اً  بعضكه   يا اين . افتاده زايشگاه وجود ندارد و يا دسترسي به آن مشكل است          دور

  . ندارندگذارند رغبت چنداني به مراجعه به بيمارستان  ها مي كه زايمان در زايشگاه بر دوش خانواده




